
 

 خـوانـش شـناسه های » ام« ، » ات « ، » اش « در شاهـنامه 

یـشی آن » امُ « با » پاردمُ « و  ب یکم کـس مفـرد » ام « دوبار به نـیاز قافـیه  پـیـوسـتهء در شاهـنامه، شـناسهء      ه خـوانـش گـو
یـشی آن » اشِ « با مصدر شـیـنی    شـناسهء پـیـوسـتهء سـومّ کـس مفـرد  ، و» دهـُم « بـسـته » اش « هـفـت بار به خـوانـش گـو

یـن  ا  (. بـرای » ات « مثالی نـدارم.   8؛ ی  196،  179،  171، ش  واج شـناسی شاهـنامههای آن <  ) بـرای مثال شـده اسـت  
ی ا ایـن شـناسه جهـمه  که فـردوسی  اسـت    ـصورّ کـشانـده  ت ن را به ایـن  بـرخی از پـژوهـنـدگا  ها  مثال  ـشی آنها  ها را به گـونهء گـو

 :  احـتمالی نـداردایـن نـظـر به کار بـرده اسـت. 

یهعـن حـقایـق الأالأبـنـیه  کـتاب  در       احـمـد اسـدی طـوسی،  هـروی، به خـطّ عـلی بـن  یـن مـنصور عـلی  از مـوفـّق الـدّ   دو
یـنی بخاری، مـورخّ  ربـیـع بـن احـمـد  از    فی الـطّـب    ایـة الـمـتـعـلـّمـیـنهـدو در کـتاب  ق ) چاپ عکـسی (  447  خمـورّ  اخـو
  فـتحه ها و بارها به  « بار   ششـناسهء » ام « و » ارسی و یادداشـت کـرده اسـت  چاپ عکـسی ( تا آنجا که نگارنـده بـر ق )  478

اثـر گـواهی  بـرای » ات « در هـر دو (. 179، 171، ش واج شـناسی) <  الأبـنـیه» اشِ « در  ثـبـت شـده اسـت، مگـر یکـبار
قـرآن  ل، در تـرجـمه ها و تـفـسـیـرهای  اتَ « را مفـروض دانـسـت. در مقابـبه چـشـم مـن نـرسـیـد، ولی می تـوان خـوانـش »  

یــمه جا یا  ه یـشی آنها ثـبـت شـده انـد.هباً هـمه جا ایـن شـناسهتـقـر مـتـون  دهـد که  ایـن وضعـیـّت نـشان می   ا به خـوانـش گـو
بـزرگ خـوانـش  نـفـوذ  دنـد، ولی به عـلـت  بـرها را به خـوانـش رسـمی به کار می ایـن شـناسهبـرخلاف مـتـون دیـنی    غـیـر دیـنی  

یـشی آن   یـش  لـف یک اثـر مـنـثـوردسـت مـؤدر سـراسـر قـلـمـرو فارسی، گاه از  گـو درمی رفـت « و اگـر اثـر  »  ی  صورت گـو
یـشی را به کار بـرد  ، شاعـر باکی نـداشـت که به نـیاز قافـیه  مـنظـوم بـود ایـن    ت.و ایـن محـدود به شاهـنامه هـم نـیـسـخـوانـش گـو

واکهء  ان دو  یادغام مـه دسـتـوری ادغام اسـت.  جو و آن تـوجهّ به  ـر اساس خـود شاهـنامه نـیـز می تـوان نـشان داد  نـظـر را ب 
فـراوان از ادغام بهـره گـرفـته اسـت.  به کار بـردن صورت کامـل یک واژه  نـظـور  یـرد و فـردوسی بـمهـمـجـنـس صورت میگـ

یـد... انـدرون / انـدر «  بـیـشه / خـیـمه / کـنـده / نامه  به  بـرای مـثال او »   خـیـمه /    /  » بـیـشهواکهء پایانی  ، یعـنی  می گـو
یـن » انـدرون / انـدر « که  ء  کـنـده / نامه « را با واکه کاتـبان در    انـد ( ادغام میکـنـد.ـتحه  هـمجـنـس انـد ) هـر دو فآغاز

یـسها باقی مانـده  تغـیـیـر داده انـد، ولی صورت اصلی نـیـز بارها در دبـسـیار جاها » انـدرون / انـدر « را به » درون / در «  سـتـنـو
یـر می بـیـنـیم :مصرا را در ک مـثال دیگـر ادغام  اسـت. ی     ع های ز

   83/   24) چاپ سخـن ( یکم    نـبود  انـدکی     بهـره شمهـر   که از                                                  

   187/  28یکم    کـرد      ر بـدو  نـیمسـراسـ   ارهّ ش   بـد                        

   441/  438دومّ    سـوخـتـنـد  هـمی  خانه شکـشـتـنـد و   ب                        

   1936/  559زر    دومّ     و پـیکـرش   سـیم  هـمه   ازاره ش                       

یـسـت   دوّم   شهـمـواره  که                              2551/  722از درد بایـد گـر

یـسهای دیگـر آمـده اسـت.    ف » بهـره ش « در    ،نخـسـتـیـن) در مثال        » ارّه ش « در    در مـثال دوّم    دارنـد.ـدا «  » کـش از مهـر بهـره / پـی  دسـتـنـو
یـسهای دیآ  2و، لـن  ف، یـسها  آمـده اسـت.    ژ » خانه ش « در    سـومّ،  در مـثال    انـد.کـوتاه کـرده  گـر آنـرا به » ارشّ «  مـده اسـت. در دسـتـنـو دیگـر دسـتـنـو

تـنها   دیـوار ساخـتـمان « (» ازاره « یعـنی » پایـیـن )  » ازاره ش « ،چهارمخانه « دارنـد. در مـثال جایـش ؛ کاخـش ؛ خاکـش ؛ جانـش ؛ گاهـش ؛  » 



یـسهای دیگـر    2لـندر   آمـده   ، ب، ظ2لـنس، ک، پ،  واره ش « در  » هـمـ  ،پـنجمدر مـثال    کـوتاه کـرده انـد.آنـرا به » ازار«  آمـده اسـت. دسـتـنـو
یـسها   » هـمـواره « دارنـد. (اسـت. دییگـر دسـتـنـو

پایانی واژهء نخـسـتـیـن  واکهء    و چـون   با هـم ادغام شـده انـدپایانی و آغازی دو واژه  دو واکهء    ،در هـمه مـثال های بالا     
» اش« ثابـت شـد، دربارهء دو شـناسهء دیگـر  آنچه دربارهء  اسـت.    حهفـت« نـیـز    کهء آغازی شـناسـه » اشپـس وا  ،اسـت  هفـتح

ـت « درسـت نـیـسـت، ، پـس خـوانـش » کِـت « و » چِ مـفـروض اسـتخـوانـش » اتَ «  و اماّ چـون  ـفـروض می گـردد.م
یـرا   یعـنی واکهء » که    ،واژهء نخـسـتـیـن، واکهء  غـیـر هـمجـنـس واکه ای که حـذف می گـردددر ایـنجا در ادغام دو واکهء  ز

»   یـسـشنـو   ، اکهء » که «حـذف ویک مـثال دیگـر    .می خـوانـیم و نه » کِـز«« ) = که + از(  ، هـمچـنانکه » کَـز« اسـت
یـس  کاگـر« اسـت که بارها در دسـتـن فـته  گـر« در مـتـن پـذیـرـمـیـن نـیـز درسـت اسـت و بایـد هـمه جا بجای » که  آمـده و ه  ژـو

ار / اگـر(، » وزَ «  ر« ) = و +  ایـن نـظـر دربارهء » وَ   ـده اسـت.» که « حـذف شواکهء    هـمه ایـن مـثال ها یعـنی در ،  شـود
 . ( نـیـز درسـت اسـت ) = و + از

یـشی شـناسهدر شاهـنامه خـوانـش گ،  بـنا بـر آنچه رفـت       ُ   مفـردهای یکـم کـس    ـو به کار  تـنها به نـیاز قافـیه    ، اشِ «م  » ا
 «.   ؛ چِـتت ؛ کِـش  و نه » کِـم ؛ کِـت  « اسـ ؛ چَـت  کَـشم ؛ کَـت ؛ خـوانـش درسـت » کَـ ت و از ایـنـرو نـیـزرفـته اسـ

باز هـم نـمـونه های    د،مـثالی که در بالا آورجـز پـنج    که  ده ـحـتمال مـیـدا  نگارنـدهکـنم که  در پایان به ایـن نکـته اشاره       
یـسهای مـومـثال هایی هـم بـوده    یاو    سـتـت نکـرده ایادداش  اودیگـری باشـد که   هایی که اساس  جـود یا در آنکه در دسـتـنـو

اسـت: » بـپـرداخـت یک بهـره زآن انجـمـن    ـرگـون شـده انـد. بـرای مـثال آمـدهـته یا دگفدسـت راز    نگارنـده اسـت،پـیـرایـش  
 ـته بـود.» بهـره از آن « گـفحـتمال بـسـیار و حـتیّ به یـقـیـن شاعـر  (. به ا 517/   220یکم « ) 
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